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بياييد، بياييد، که دلدار رسيده ست

بياريد به يکبار ھمه جان و جھان را
ده ستيبه خورشيد سپاريد که خوش تيغ کش
بر آن زشت بخنديد که او ناز نمايد

بر آن يار بگرييد که از يار بريده ست
ريد چو آوازه در افتادھمه شھر بشو

که ديوانه دگربار ز زنجير رھيده ست
چنين روز قيامتست ؟ ا روز چه روز است و چه

مگر ناله اعمال ز آفاق پريده ست
بکوبيد دھلھا و دگر ھيچ مگوييد

چه جای دل و عقل است که جان نيز رميده ست

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

 


